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محبوبه عظیم زاده

 در ســال ۱۳۸۶ اولــیــن کتابش را با نام 

گفت وگو
»پرنده ای که زبان انسان ها را بلد بود« 

چــاپ کــرد و در هــمــان زمـــان، در یک 
کتابخانه خیلی محروم در بولوار مصلی 
کار می کرد. می گوید وقتی با بچه های 
آنــجــا حــرف مـــی زدم، متوجه مــی شــدم کــه هــر داســتــان 
عاشقانه ای که تعریف می کنند خارجی است. همان جا 
به بچه ها گفتم که آیا می دانستید ما هم کلی داستان 
عاشقانه داریــم؟ و داستان »زال و رودابــه« را برایشان 
کــردم. این اتفاق باعث شد تا کلاسی با عنوان  تعریف 
عاشقانه های شاهنامه برایشان بگذارد که در هر جلسه 
۲۰ تا ۲۵ نوجوان برای شنیدنش به کتابخانه می آمدند. 
همین بهانه ای شد که این قصه ها را جمع آوری کند و 
در سال ۹۰ کتاب »عاشقانه های شاهنامه« را منتشر کند.

معصومه موسویانِ ۴۵ساله، سال های زیادی از عمرش 
را درگیر آموختن و آموزش شاهنامه بوده است و از سال 
۱۳۸۸ هم در بنیاد فردوسی کارگاه آموزش شاهنامه به 
گی کتاب دیگری  کودکان را راه اندازی کرده است. او به تاز
با نام »کتاب کار آموزش شاهنامه به کودکان« منتشر کرده 
است. این کتاب به همت بنیاد فردوسی تهیه شده و امید 
است تا انتهای آذر در کتاب فروشی های سطح شهر و 
همچنین کتاب فروشی های الکترونیکی برای مخاطبان 
در دسترس باشد. با او، دقایقی پیرامون همین کتاب و 

اهمیت آموختن شاهنامه صحبت کرده ایم.

 zکتابی برای معلم ها و والدین

موسویان می گوید این کتاب برای مخاطب بزرگ سال 
نوشته شــده اســت، بــرای مربی ها، معلم ها و اصولا 
گروه سنی کودک  هرکسی که می خواهد به بچه ها، 
یــا نــوجــوان، شاهنامه یــاد بــدهــد: »بخشی حاصل 
تجربه های من است. آنچه در همه این سال ها تجربه 

ــرده ام،  کـ کـــرده ام را فصل بندی 
سرفصل به آن داده ام و در قالب 
ــوزش داده ام. چند  10درس آمـ
بخش دیگر هم دارد این کتاب. 
یکی خود مقدمه دکتر قدمعلی 
ــــت. مــقــدمــه بسیار  ســـرامـــی اس
ــا مــوضــوع  آمـــوزنـــده ای اســـت، ب
اینکه چرا ما باید شاهنامه را به 
بچه ها آمــوزش بدهیم و چقدر 
این موضوع اهمیت دارد. بخش 
دیگر، مصاحبه هایی است که با 
مــتــخــصــصــان ادبـــیـــات کـــودک و 
نــوجــوان مانند آقـــای مصطفی 
رحماندوست، اشکان رهگذر، 
کتر  مینی و د عیل ا سما کــتــر ا د
ــد انــجــام شده  ــولادون مــرجــان ف

است. ما در سال ۱۴۰۰ برنامه ای 
داشتیم در بنیاد فــردوســی بــا عــنــوان »یــک جهان 
شاهنامه خوان« که با این متخصصان مصاحبه کردیم 
و هر کدام از چالش های پیش روی آموزش شاهنامه به 
کودکان را به بحث گذاشتیم و نظر آن ها را جویا شدیم. 
بخش اول کتاب بعد از مقدمه، شامل مصاحبه این 

استادان است.«

 zآموزش با کار و تمرین

کتاب  موسویان صحبت هایش را دربـــاره محتوای 
این طور ادامه می دهد: »بعد از این بخش، درس های 
آموزش شاهنامه است که تمرین دارد، نکته دارد و 

کارهایی انجام بدهید.  می گوید در هر جلسه چه 
سپس، 10 داستان آغازین شاهنامه بازنویسی شده 
است و به عنوان نمونه، برای معلم ها و والدین گذاشته 
شده تا قصه گویی کنند. همچنین 10 متن نقالی دارد که 
می توانند با بچه ها حفظ و آماده سازی اش را تمرین 
کنند. بخش پایانی نیز شامل یکسری فعالیت های 
هنری و نوشتن خلاق است که با توجه به 
همان 10 داستان شاهنامه در کتاب 
آمــده اســت. ایــن هــا نمونه هایی 
هستند و معلم ها می توانند برای 
سایر داستان های شاهنامه نیز 
از همین سبک و سیاق استفاده 

کنند.«
ــتـــه هـــای مــعــصــومــه  ــفـ ــا بــــه گـ ــنـ بـ
ــن کــتــاب بــه همت  مــوســویــان، ای
بنیاد فردوسی تهیه شده و فعلا 
بــه تــعــداد مــحــدودی چــاپ شده 
است. قرار است مراسم رونمایی 
کتاب در تهران برگزار شود. برنامه 
ایـــن اســـت کـــه بــعــد از بـــرگـــزاری 
ــتــاب وارد  ک مـــراســـم در تـــهـــران، 
کــتــاب فــروشــی هــای الکترونیکی 
شده و به شکل کاغذی نیز وارد 
بازار شود. پیش بینی می شود که 

خ دهد. این اتفاق تا آخر آذر ر

 zچالش های پیش روی آموختن شاهنامه

او در بخش دیگری از صحبت هایش می گوید: »سال 
اول که ما آموزش شاهنامه را در بنیاد با حمایت خانم 
کپور راه انداختیم، چنین روشی در کشور  پروین خا
رایج نبود و بیشتر نقالی وجود داشت. یعنی متن هایی 
که بچه ها باید نقالی می کردند. من خودم خیلی با 
نقالی میانه خوبی نداشتم و تصورم این بود که یکی از 
دلایلی که ما فکر می کنیم شاهنامه سخت است، همین 
متون نقالی هستند. می نشینیم و چیزی نمی فهمیم 

و تصورمان این است که شاهنامه سخت است. در 
حالی که حافظ را می خوانیم و با اینکه پر از مفاهیم 
عرفانی و فلسفی است، ادعایمان این است که خوب 
متوجهش می شویم. اما شاهنامه را فکر می کنیم که 
دشوار است. در حالی که شاهنامه آن همه مفاهیم 

نمادین و پنهان دارد ولی نه به دشواری 
حافظ. تصمیم گرفتم که شاهنامه را به 
بچه ها یاد بدهم. چون خودم کارمند 
ــودم و آنــجــا  ــ ــرورش فــکــری ب ــ کـــانـــون پـ
شیوه های خلاقانه کار با کودک را یاد 
گرفتم و کار می کردم، با یکی از دوستان 
هنرمندم، خانم آفرین میرشاهی، این 
برنامه را در بنیاد شروع کردیم. به این 
شکل که من قصه های شاهنامه را برای 
بچه ها قصه گویی می کردم و دوستم با 
توجه به آن قصه، با بچه ها یک سری کار 

هنری انجام می داد. طی دوران آموزش شاهنامه به 
بچه ها، چالش های زیادی پیش رویم بود؛ از جمله 
اینکه چه قصه هایی را انتخاب کنم، برای چه گروه 
سنی ای کار کنم، چه شیوه ای برای چه گروه سنی 
بهتر جواب می دهد، چه مقدار از شعرها را با بچه ها 
کار کنم، کدام ها را کار نکنم. اصلاً شاهنامه را خودم 
به عنوان معلم چطور یاد بگیرم. مثلا بروم شاهنامه 
دکتر خالقی مطلق را بخوانم و بعد لغت نامه بردارم و 
ح های شاهنامه را  بگذارم جلوی خودم. یا بروم شر
بخوانم و در این زمینه مدام کتاب هایی که به دستم 

می رسید را می خریدم و می خواندم.«

 zشاهنامه، فرصتی برای بازگشت به خود

اما در همه این تعامل ها، حضور کودکان، نوجوانان و 
والدین با هدف یادگیری و ارتباط گیری با شاهنامه چگونه 
ارزیابی می شود؟ آیا این علاقه مندی در وجود والدین 
هست و می خواهند آن را به کودکان منتقل کنند، یا 
کودکان و نوجوانان این نسل، خود تمایل زیادی برای 
یادگیری این اثر بــزرگ دارنــد؟ موسویان معتقد است: 

کنون اتفاق افتاده، این است که  »یک نکته جالب که ا
خانواده ها خیلی دنبال این هستند که بچه ها شاهنامه 
را یاد بگیرند. این کمک بزرگی است به ما. من یک مرتبه 
خودم این موضوع را با خانم دکتر فولادوند به صحبت 
گذاشتم که چرا وقتی من بچه بودم این قدر از شاهنامه 
کنون این قدر زیاد شده  صحبت نبود، اما ا
است. او می گفت در طول تاریخ ایران، هر 
زمان که مردم احساس کرده اند هویت 
ملی شان در خطر است، به شاهنامه روی 
آورده اند و این در طول تاریخ ما تکرار شده 
است. برای مثال، بیشترین تصویرگری 
شاهنامه را در زمان صفویان داریم و آن 
زمان کارهای نقالی و قهوه خانه ای بسیار 
رشد پیدا کرد. او معتقد بود که حماسه ها 
چون خیلی با روح ملت عجین هستند 
و به تاریخ آن ملت برمی گردند، هر زمان 
مردم احساس می کنند که چیزی که دارند در خطر قرار 
گرفته، به حماسه هایشان برمی گردند و ما بزرگ ترین 

حماسه ای که داریم شاهنامه است.«
او همچنین اضافه می کند: »الان از کلاس گلستان 
سعدی من نیز بسیار استقبال شده است. انگار که 
خانواده ها به این رویکرد رسیده اند که با توجه به 
گستردگی دنیای مجازی و اطلاعاتی که بچه هایشان 
می گیرند، به این ریشه گرفتن بسیار بیشتر احتیاج 
دارنــد. احساس کرده اند بچه هایشان لازم است که 
برگردند و ببینند در تاریخ خودشان چه چیزهایی بوده 
و خودشان چه چیزهایی داشته اند تا به داشته هایشان 
مفتخر باشند و دوبــاره آن دوران اوج ادبیات ایران 
ــود زبـــان اســـت. حتما  ــردد. یــک مسئله دیــگــر خ ــرگ ب
خودتان هم دیده اید که بچه ها خیلی با زبان فارسی 
صحیح میانه ای ندارند و من فکر می کنم پدر و مادرها 
و به خصوص ما دهه شصتی ها که با همین فرهنگ 
بزرگ شده ایم و خیلی به ادبیات احترام می گذاریم، 
روی بچه هایمان حساس شده ایم و حالا می خواهیم 

این ها را یاد بگیرند.«

   تیم »کتاب باز« تعطیل شده، 
پخش »اکنون« از فیلیمو را آغاز کردند

صدا و سیما؛ شـمایل یک بازنده بزرگ 

خاکپور

»شـرف المـکان بالمکیـن« ایـن گفتـه معروفـی اسـت کـه 
می گویـد ارزش هـر جایـگاه بـه کسـی اسـت کـه در آن قـرار 
گرفتـه اسـت. یعنـی از صندلـی ریاسـت جمهـوری بگیریـد 
تا دانشگاه و بیمارستان و تحریریه و استودیو و...، همه 
ارزش شـان وابسـته به اشـخاصی اسـت که در آن مکان و 
گرچه از نظر  جایگاه قرار می گیرند، وگرنه در ذات خود -
حقوقـی و قانونـی هـم دارای اهمیـت باشـند- نـه خـود 
ارزشـمندند و نه به ارزش شـخص اضافه می کنند، بلکه 
ایـن اشـخاص هسـتند کـه بـا کار و علـم و هنـر خـود بـه آن 
کـه ابلهـان و بی هنـران  جایـگاه ارزش می دهنـد. بسـا 
بسـیار بـر صـدر نشسـتند و هیـچ قـدر و قیمـت نیافتنـد و 
فرامـوش شـدند، چنـان کـه گویـی هرگـز نبوده انـد. ایـن 
آدم هـا هسـتند کـه بـه مـکان و جایگاهـی شـأن و اعتبـار 
می دهند. سـخت، سـاختن سـرمایه های انسـانی اسـت 
نـه بنـا کـردن بنایـی و گذاشـتن نـام و عنوانـی دهـان پـر 

کـن بـر سـر در آن.
در ایـران نادیـده گرفتـن و ندانسـتن قـدر سـرمایه های 
انسانی دیگر امری کهنه و نخ نما و تکراری است. تقریبا در 
هـر زمینـه ای کـه سـرک بکشـید نمونه هایـش را می بینیـد؛ 
کوچ نخبگان مثال هر روزه اش. صداوسیما هم در هر چه 
بی هنر باشد، در این یک قلم هنرها دارد. حذف آدم ها، 
سـرمایه های انسـانی که به ثمر رسیدنشـان سـال ها زمان 
و عمـر بـرده، از هنرهـای ایـن سـازمان اسـت. نمونه هایـش 
بسـیار، برخـی پنهـان و برخـی ماننـد تعطیلـی برنامـه 90 و 
کتاب باز و طرد عادل فردوسی پور و سروش صحت آشکار.

گویـا بـرای مدیـران ایـن سـازمان و دیگـر تصمیم گیـرانِ در 
معرض چشم و پشت پرده هیچ مهم نبوده که میلیون ها 
کـه   ، نـی ، میلیون هـا ایرا وند ، میلیون هـا شـهر بیننـده
هزینه هـای هنگفـت سـازمان مسـتقیم و غیرمسـتقیم از 
کیسـه آن ها برداشـت می شـود چـه می خواهنـد و چـه نـه.
هیچ کس جای عادل را نگرفت. نه تنها جای او را نگرفت 
کیـزه و کاربلـد و باسـواد و  کـه در نبـودش، در نبـود آدمـی پا
ک بـه پـا کـردن و تمسـخر  مسـلط، برخـی فرصـت گـرد و خـا
توانسـت  کسـی می  کجـا  کردنـد.  یشـخند هـم پیـدا  و ر
یشـش بخنـدد،  فردوسـی پور را دسـت بیندازد و بـه ر
کاری کـه بارهـا بـا میثاقـی کـه عَلَمـش کردنـد تـا جـای او را 
بگیـرد، کردنـد و کلیپ هایـش بارهـا دست به دسـت شـد. 
خـب همیـن یـک قلـم تأییـد آن گفتـه نخسـت ابتـدای این 

نوشـته اسـت: »شـرف المـکان بالمکیـن«.
ع برنامه هـای  کتاب بـازِ سـروش صحـت در زمیـن لم یـزر
فرهنگـی صداوسـیما، خـوب و جوانـه و ریشـه زده و 
جایـش را بیـن عمـوم مـردم بـاز کـرده بـود. بریده هایـی 
از برنامـه بارهـا در فضـای مجـازی می چرخیـد و هنـوز 
هـم می چرخـد و حتـی آنـان کـه دل بسـتگی کمتـری بـه 
کتـاب داشـتند یـا اصال نداشـتند هـم مخاطبـش بودنـد 
و بسـا کـه بسـیاری بـا کتـاب آشـتی کردنـد. نمی دانـم و 
آمـاری نـدارم کـه معرفـی یـک کتـاب در برنامـه کتاب بـاز 
چقدر در افزایش فروش آن تأثیرگذار بوده، اما در اینکه 
بازار کتاب را گرم می کرده هیچ شـکی نیسـت. همچنین 
آمـاری در دسـت نیسـت کـه بدانیـم چـه تعـداد بیننـده 
بـرای نخسـتین بـار بـا نویسـنده و شـاعر و اندیشـمند و 
آثارشـان به واسـطه این برنامه آشـنا شـدند، اما به حتم 

کـه کـم نیسـتند چنیـن کسـانی.
قطـع و متوقـف کـردن برنامه هـا و آدم هـای پرطـرف دار 
مصداق نادیده گرفتن مخاطب و بی احترامی به اوست. 
هر چند توقع احترام داشـتن از صداوسـیما، توقع زیادی 
اسـت وقتـی کـه حتـی کتاب بـاز را تعطیـل کردنـد بـدون 
اینکـه بـه مجـری آن هـم اطالع بدهنـد. سـروش صحـت در 
گفت وگویـی بـا روزنامـه فرهیختـگان دربـاره تعطیلـی ایـن 
برنامه و چرایی تحمل نشدن آن گفته است: »نمی دانم. 
بـاز  کتاب  هیچ وقـت هیچ کـس بـه مـن چیـزی نگفـت. 
محبوب ترین کاری بوده که انجام داده ام و جنس دیگری 
برایم داشته و دارد. خیلی زیاد دوستش داشته ام و روی 
مـن و عقایـدم بسـیار تأثیـر داشـته اسـت و وقتـی چنیـن 
برنامـه ای کـه مـورد اقبـال فراوانـی قـرار می گیـرد، بـدون 
توضیـح قطـع می شـود، بـه نظـرم بـه پیگیـری نیـاز نـدارد!«
هـر چنـد نقدهایـی بـه ایـن برنامـه و برخـی میهمانانـش 
وارد اسـت؛ چـه میهمانانـی کـه بایـد دعـوت می شـدند و 
نشـدند و چـه بی هنرانـی کـه نبایـد می آمدنـد و دعـوت 
شـدند؛ امـا در مجمـوع خیـر کتاب بـاز زیـاد بـود و کسـانی 

مانـع خیـر شـدند.
حالا، از فردا، سه شنبه 6 آذر 1403، رأس ساعت 8 صبح، 
کنـون« در شـبکه خانگـی فیلیمـو  برنامـه ای بـا عنـوان »ا
پخـش می شـود. برنامـه ای بـا همـان سـبک و سـیاق 
کـه بناسـت هـر هفتـه سه شـنبه ها پخـش  ز  بـا کتاب 
کـه مهره هـای اصلـی آن همـان تیـم  شـود. برنامـه ای 
کـه  بااسـتعداد و خوش فکـر و پرطـرف داری هسـتند 
کـه  چـی  کو  . د کـر ن  شـا ر چ مجبو کـو بـه  سـیما  و ا صد
بیننـدگان بسـیاری بـا آن کـوچ خواهنـد کـرد تـا بـاز هـم 
معلوم شود در این بازی بازنده بزرگ کیست. تا تکراری 
کـه  گفتـه بسـیار آزمـوده شـده   باشـد بـر صحـت ایـن 

»شـرف المکان بالمکین«.
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در طول تاریخ ایران، هر 
زمان که مردم احساس 

کرده اند هویت ملی شان 
در خطر است، به شاهنامه 
روی آورده اند و این در طول 

تاریخ ما تکرار شده است

برنده جایزه گنکور متهم شد
مسئله اقتباس بدون مجوز و نقض محرمانگی پزشکی

کمال داوود، نویسنده فرانسوی-الجزایری که اخیرا جایزه گنکور را دریافت کرده، از سوی بازمانده ای از جنگ 

صاحب خبر
داخلی الجزایر به استفاده از داستان شخصی اش بدون رضایت متهم شده است. او با رمان خود با عنوان 
»دهه سیاه« موفق به کسب جایزه گنکور، مهم ترین جایزه ادبی در فرانسه شده است. این اتهامات که شامل 
نقض محرمانگی پزشکی نیز می شود، به شکایات حقوقی در الجزایر منجر شده است.ایسنا نوشته است: 
کنون سی ساله است، در شش سالگی از یک حمله وحشیانه در جریان دهه سیاه الجزایر، بین سال های  سعده عربان که ا
۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲، جان سالم به در برد. سال ۱۹۹۳، روستای او در شهر تیارت مورد حمله قرار گرفت و او از این حمله با گلویی نیمه بریده 
و تارهای صوتی آسیب دیده جان به در برد. بسیاری از همسایگانش کشته شدند و خانواده اش از هم پاشید. عربان می گوید 
زندگی خود را در شخصیت اصلی رمان، آئوبه، بازشناخته است. او ادعا می کند کمال داوود این رمان را بدون اجازه او منتشر 
کرده، با وجود آنکه او بارها درخواست های داوود برای اقتباس داستانش را رد کرده بود. او در گفت وگو با رادیو بین المللی 
فرانسه )RFI( گفت: »من دوست ندارم درباره داستان زندگی ام صحبت کنم. این چیزی است که در زندگی مرا آزار می دهد.« 
عربان همچنین ادعا می کند روان پزشکش، عایشه دهدوح، که همسر داوود است، محرمانگی پزشکی را نقض کرده و جزئیات 
ک گذاشته اســت.در مقابل، کمال داوود این ادعاها را بخشی از »کمپین های افتراآمیز و  درمان او را با همسرش به اشترا

خشونت آمیز سازمان دهی شده توسط رسانه های نزدیک به رژیم الجزایر« توصیف کرده است.


